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از بالا به پايين
ــتگاه هاي هفتگانه موسيقي سنتي ايران  ـ  سلاح   1- پاركومتر  ـ  متصدي اصطبل در دوره صفويان  2- از دس
كمري  ـ  نوعي آجر و صندوق آهني  3- پسوند خوراك  ـ  هنرپيشه ايفا مي كند  ـ  جزيره مرجاني   4- نان  ـ  ميل 
شيطاني  ـ  روز بيست و پنجم از هر ماه شمسي  ـ  ترش و شيرين  5- مسجد و بازاري در شيراز  ـ  ماده موجود در 
دانه قهوه و برگ چاي  ـ  صد و يازده  6- اهلي- از پرندگان خوش آواز  ـ  ضربه اي در فوتبال  7- قوم ذبح شده  ـ  
ــتر مرغ امريكايي  8- بلندترين نقطه  ـ  پهلوان وسط زورخانه  ـ  فرو  دستگاهي در موسيقي  ـ  حرف انتخاب  ـ  ش
بردن غذا  9- جزيره نفت و گاز خليج فارس  ـ  حرف دهن كجي  ـ  توانايي مالي  ـ  اسم آذري  10- دردها  ـ  لغو 
كردن  ـ  كشور صنعا  11- شيار داخل لوله تفنگ  ـ  خواهش  ـ  راه يافتن به داخل چيزي   12- پوستين وارونه  
ـ  سستي و تنبلي  ـ  جايزه و شايسته  ـ  غزال  13- شهر انار  ـ  جرقه آتش  ـ  تكرار حرفي   14- نگاتيو  ـ  زيرانداز 

پشمين  ـ  سال آذري  15-زندان تاريك  ـ  قند تزريقي 

از راست به چپ
ــخص و ثابتي براي كار يا اقامت ندارد  2- ايالتي در كانادا  ـ  از واجبات نماز  ـ  ام   1- ويژگي كسي كه جاي مش
الخبائث  3- رودي كه از پاريس مي گذرد  ـ  صداي نازك  ـ  برنا  ـ  مجلس اعيان  4- گلخن حمام  ـ  جسد، مردار  
ـ  مادر تازي  ـ  تريا  5-بخشي از اندام گياه  ـ  با ايمان  ـ  سرمربي فقيد تيم ملي فوتبال ايران   6- تكان شديد  ـ  
شهر حضرت عبدالعظيم  ـ  بر سرگذاشتني   7- بالا بر ماشين  ـ  از زانو تا مچ پا  ـ  تيمي معتبر در فوتبال ايتاليا  ـ  
برج كج  8- وصف دهان سخن چين  ـ  هواداري از حقوق اجتماعي زنان  ـ  ناچيز  9- همراه پت  ـ  عذر و بهانه  ـ  
شهري در فارس و سدي در تهران  ـ  تصديق روسي   10- پديدار  ـ  آب روستايي  ـ  ته چك  11- عيب ... مكن ای 
زاهد پاكيزه سرشت/ كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت ـ  از پادشاهان ساساني  ـ  از سوغات تبريز  12- سياه  ـ  
ويتامين جدول  ـ  طول زندگي  ـ  مكر و حيله  13- نيشكر  ـ  خرگوش  ـ  سوره چهارم  ـ  تكرار حرفي  14ـ صداي 

مگس- قهرمان ملي آفريقاي جنوبي  ـ  از شهداي كربلا  15-شاعر مي گويد يكي وفا نكند...
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط يک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

گفت وگو
گفت وگوي »جوان« با همسر شهيد مدافع حرم لشكر فاطميون 

سيد سردار حسيني
گفت سبک شده ام و آماده پروازم

 فاطمه بيضائي
س�يدميثم )سردار(حس�يني وقت�ي به 
شهادت رس�يد، فرزندش سيدابوالفضل 
يک روز بعد ب�ه دنيا آمد. فرزن�دي که به 
حتم نبودن هاي پدر براي او و خانواده اش 
س�خت و تلخ خواهد ب�ود، ام�ا همه اين 
س�ختي ها و دلتنگي ه�ا ف�داي صراطي 
خواهد ش�د که مدافعان ح�رم با بصيرت 
انتخ�اب کرده اند. زهرا جعفري، همس�ر 
ش�هيد اين روزها هم�ه امي�دش به مدد 
شهداس�ت تا بتواند فرزندش را آنطور که 
پدرش مي خواست تربيت کند. گفت وگوي 
ما با اين همس�ر ش�هيد را پيش رو داريد. 

شهيد حسيني فرزندي در راه داشت 
که شهيد ش�د. به نظر شما چرا بايد 
يكسري از افراد نس�بت ناروايي به 

شهداي مدافع حرم بزنند؟
به نظر من واقعاً چنين حرف هايي بي انصافي 
است. ما زندگي خوبي داشتيم. درآمد و همه 
ــود. همديگر را  ــتيم فراهم ب آنچه مي خواس
ــتيم. من متولد ايران  هم خيلي دوست داش
ــال 1388 با معرفي يك دوست  ــتم. س هس
ــدم و بعد از مشورت  قديمي با ميثم آشنا ش
و صحبت هاي ابتدايي زندگي مشتركمان را 

آغاز كرديم. ميثم صافكار بود. شش سال در 
كنار هم زندگي كرديم و ماحصل اين زندگي 
ــتركمان، دو فرزند شد. يك دختر هفت  مش
ــيني كه متولد  ساله به نام سيده سحر حس
1389 است و سيد ابوالفضل حسيني متولد 
1394 كه در حقيقت يك روز بعد از شهادت 
پدر به دنيا آمد. خدا سيدابوالفضل را جايگزين 
ــم در باره رفتن  پدرش كرد. حتي وقتي ميث
ــواده اش ابتدا  و دفاع از حرم گفت من و خان

مخالفت كرديم. 
چرا مخالف بوديد؟

ــتم.  ــي از جنگ نداش ــلًا اطلاعات ــن اص  م
ــاع  ــراق اوض ــوريه و ع ــتم در س نمي دانس
چگونه است؟ جبهه مقاومت اسلامي را هم 
نمي شناختم. به ميثم گفتم چرا سوريه؟ چرا 
افغانستان؟گفت من نگران حرم عمه سادات 
ــتم. دفاع از حريم عمه جان برما واجب  هس
است. بايد بروم. با همه نگراني ها و دلهره هايم 

اذن رفتن دادم. به من قول داد به خط مقدم 
نبرد نرود. 

چند مرتبه اعزام شد؟
اولين اعزامش مرداد ماه سال 1393 بود. هنوز 
دوره سه ماهه  اش تكميل نشده بود كه مجروح 
ــت. شش ماه طول  شد و براي درمان بازگش
درمان داشت اما اعلام كردند بهبود پيدا كرده 
ــود. براي بار دوم  و مجدد مي خواهد اعزام ش
اعزام شد، اما چون اوضاع جسمي اش مناسب 

نبود به ايران بازگشت و پرواز ممنوع شد. 
چطور توانست دوباره راهي شود؟

ــا نيامدن  ــه دني ــول داد تا ب ــن ق ــه م ابتدا ب
ــا آرام و قرار  ــيدابوالفضل در كنارم بماند ام س
نداشت و شهادت دوستانش بي قرارش مي كرد. 
ــر هم خواب ديد برادرش كه  سه شب پشت س
تازه به رحمت خدا رفته است در خواب به ايشان 
مي گفت من در اين بيابان منتظر شما هستم 
ــم زينب )س(  ــم به زيارت خان تا بياييد و با ه
برويم. من هم گفتم استخاره مي گيرم ببينم چه 
مي شود. استخاره گرفتم خوب آمد. نوشته بود 
تعجيل كنيد. من هم رضايت دادم و براي بار سوم 
راهي شد. ديدن خواب برادرش سه شب متوالي 
ــرم با نام سيدميثم حسيني  باعث شد تا همس
ــود. دو اعزام قبل با نام  ثبت نام كند و اعزام ش
سيدسردار حسيني يعني اسم اصلي خودش 

اعزام شده بود. مسئول اعزام به ايشان گفته بود 
ــت. اسمت سيدسردار  چهره ات خيلي آشناس
نيست؟همسرم گفته بود ايشان برادر دوقلوي 
ــت. برادرم  ــت. من اسمم سيدميثم اس من اس

سيدسردار به افغانستان رفته است. 
در آخرين تماس هايتان چه صحبتي 
در باره فرزندش ک�رد که هيچ وقت 

نتوانست او را ببيند؟
ــاس گرفت و  ــهادتش تم ــب ش ــاً ش دقيق
سفارش هاي لازم را كرد. گفت حس و حال 
ــد ه ام و آماده   ــبك ش خاصي دارم. گويي س
پروازم. گفتم اين پرواز كردن كار دستت ندهد. 
ــما منظور من را متوجه نمي شوي.  گفت ش
درباره تولد فرزندمان كه صحبت شد به من 
گفت اسم پسرم را حتماً سيدابوالفضل بگذار. 
ــمش با غيرت  ــم مانند صاحب اس مي خواه
ــرداي آن روز  ــود و پرورش يابد. ف تربيت ش
سيدميثم حسيني بعد از انجام عمليات و در 
ــت به مقر به كمين تكفيري ها  مسير بازگش
ــهريور ماه 1394 درتدمر  خورد و در 19 ش
ــهادت نائل آمد. پسرم  ــوريه به فيض ش س
ــهادت پدرش  ــيدابوالفضل فرداي روز ش س
ــهريور ماه 1394 به دنيا آمد تا  در روز 20ش
جاي خالي پدر را در خانه ام پر كند. به خاطر 
ــمي ام، 10 روز بعد از شهادتش  شرايط جس
خبر را به من دادند. پيكر همسرم 18 روز بعد 
تشييع و در امامزاده جعفر)ع( پيشوا به خاك 

سپرده شد. 

 صغري خيل فرهنگ
فرقي نمي کند اهل کجا باش�ي. وقتي ص�داي مظلوميت 
خاندان پيامبر)ص( به گوش مي رسد با هر وسيله و هرطور 
شده خودت را آماده جانفشاني مي کني. فرسنگ ها براي 
دفاع از حرم آل الله طي مي کني. بعد هم در جواب کساني که 
مي گويند چرا براي جنگ به کشور ديگري رفته اي؟ جواب 
مي دهي: مگر جان ناقابل ما بيشتر از فرزندان حسين است 
که آن را در راه دين فدا کردند... عراقي، ايراني، افغانستاني 
و پاکستاني به محض شنيدن خبر حمله تكفيري ها به حرم 
حضرت زينب)س( دل در رکاب حس�ين)ع( گذاشتند تا 
اجازه ندهند دست ناپاك تروريس�ت ها به حرم اهل بيت 
برسد. در اين راه ش�هداي زيادي از کشورهاي مختلف در 
سوريه و عراق به شهادت رسيدند.»وجاهت علي« مجاهد 
بدون مرزي از اهالي پنجاب پاکستان بود که در سال 1393 
حوالي حلب سوريه به شهادت رسيد. آبان سال 1393 بود 
که پيكر او همراه »ذيشان حيدر« در قم تشييع و در بهشت 
معصومه)س( به خاك سپرده ش�د. وجاهت علي از طلاب 
پاکستاني جامعه المصطفي العالميه س�اکن شهر قم بود. 
براي آشنايي با اين شهيد پاکستاني مدافع حرم با خواهرش 
به گفت وگو نشس�تيم که ماحصل�ش را پي�ش رو داريد. 

ش�ما در پاکس�تان زندگي مي کنيد يا ساکن ايران 
هستيد؟

ــهادت برادرم هم من در  ما اهل پاكستان هستيم. در زمان ش
پاكستان بودم. قبل از ازدواج در ايران زندگي مي كردم و بعد به 
پاكستان رفتم. دوباره بعد از ازدواج از پاكستان به ايران آمدم. 
برادرم هم سه سال قبل از اينكه به سوريه برود از پاكستان به 
ايران آمده بود. طلبه  جامعه المصطفي بود. شهيد از 16 سالگي 
در ايران مشغول تحصيل و كسب مدارج علوم ديني بود. برادرم 
علاقه خاصي به تلاوت و حفظ قرآن داشت و همين امر باعث 
ــان در ايران متوجه تغيير و  ــد تا حافظ كل قرآن شود. ايش ش
تحولات منطقه مي شود. كمي بعد وقتي عزمش را براي جهاد 
و جبهه جزم كرد با مادرم تماس گرفت و ايشان هم اجازه جهاد 
به ايشان دادند. مادرمان خانه دار است و پدرمان هم كشاورز بود 

و روي اراضي كشاورزي مردم كار مي كرد. 
برادرتان نام جهادي »ميثم تم�ار« را براي خودش 

انتخاب کرده بود؟ علت اين انتخاب چه بود؟ 
ــهادت ميثم تمار صحابي فداكار امام   برادرم روي زندگي و ش
ــن ياور امام  ــخصيت اي علي )ع( تحقيق زيادي كرده بود. ش
ــت. براي همين در جبهه مقاومت اين نام  علي را دوست داش
ــت از همان ابتدا هر زمان  را براي خودش انتخاب كرد. وجاه
ــركت  ــه ظلم و كفر اتفاق مي افتاد در آن ش كه تظاهراتي علي
ــد باز هم به  ــدر و مادر مخالفت مي كردن مي كرد. حتي اگر پ

تظاهرات مي رفت. 
شما اهل پاکستان هستيد، کشوري که کيلومترها از 
سوريه دور است، چرا مادرتان راضي به رفتن وجاهت 

علي به جنگ در سوريه شد؟
راستش وجاهت علي با مادرمان تماس گرفت و از تصميمي كه 
گرفته بود صحبت كرد. به مادر گفته بود مي خواهم براي جهاد 
به سوريه بروم. شما خودتان هميشه در ايام محرم مي گفتيد 
ــتم براي كمك به امام حسين)ع( راهي  اگر من 10 پسر داش
ــال 61 هجري تكرار شده و  مي كردم. حالا مادر جان امروز س
ــد بروم. مادر تا  ــت پس به من اجازه بدهي به حضور ما نياز اس
اين جملات را از زبان برادرم شنيد رضايت داد و برادرم راهي 
شد. وجاهت از مادرم خواست تا خودش موضوع را با پدرمان 

مطرح كند. 
چه زماني اعزام شد؟ 

 سال 2014 يعني حدود سه سال پيش. سال 1393 به تاريخ 
ــد. مدت دو ماهي در  ــي بود كه براي اولين بار راهي ش شمس

منطقه بود. 
با وجود اقامت خانواده در پاکستان و حضور شهيد در 

سوريه، چطور با هم ارتباط برقرار مي کرديد؟
ــتيم. ما در پاكستان بوديم.  ما ارتباط چنداني با وجاهت نداش
اينطور نبود كه تلفن همراه و نت در اختيار مجاهدان باشد. بعد 
از شهادت همرزمان و دوستانش براي ديدار با خانواده آمدند و 
از دلاوري برادرم روايت هاي زيادي گفتند. وجاهت علي وقتي 
رفت با من صحبت كرد. نگفت مي خواهم به سوريه بروم. وقتي 
با من تماس مي گرفت مي گفت درس هايت را حتماً بخوان و 
ادامه تحصيل بده. درس را رها نكن، اما من از دلتنگي  ام برايش 
گفتم. اينكه سه سالي مي شود او را نديدم و خيلي دلم برايش 
تنگ شده است. از برادرم خواستم  بيايد پاكستان. وجاهت در 
مقابل اين درخواست من گفت خيلي زود به ايران مي آيد و من 
را مي بيند. گفتم فعلاً اين امكان براي من وجود ندارد حتي براي 
زيارت امام رضا )ع( به ايران بيايم، اما تو مي گويي كه مي آيي و 
من را مي بيني. سپس مجدداً تأكيد كرد و گفت تو خيلي زود به 
ايران مي آيي و همديگر را مي بينيم. انگار مي دانست خيلي زود 
شهيد مي شود و من بعد از شهادتش مي آيم و با پيكر خونينش 

ديدار مي كنم. 
چطور متوجه شهادتش شديد؟ 

يكي از بستگانمان كه در ايران زندگي مي كرد با پدر و مادرم 
تماس گرفته و گفته بود وجاهت تصادف سختي كرده است و 
براي عملش نياز به رضايت والدين دارد. اگر رضايت آنها نباشد 
عمل انجام نمي شود. بايد در سريع ترين زمان ممكن به ايران 
سفر كنيد. حدس مي زدم كه شايد شهيد شده باشد اما براي 
اينكه سفر مادر و پدرم سخت تر از اين نشود حرفي نزدم. وقتي 
خبر تصادف را شنيدم، گفتم خدايا ان شاءالله اين زخم هايي 
كه بر تن برداشته بر اثر تصادف نباشد و زخم هايش در راه دفاع 
از حرم باشد. راستش را بخواهيد دو روز قبل از اينكه به ما زنگ 
ــردي  ــه ما بدهند، فضاي خيلي غمناك و س بزنند و خبري ب
ــت و آرامي  در خانه ما به وجود آمده بود. هيچ كس حال درس
نداشت، كسي غذا نمي خورد، انگار مي خواست يك اتفاق تلخ 
رخ دهد و خبري شود. بعد از تماس فاميلمان من ، مادر و پدرم 

راهي ايران شديم. 
پس دلتنگي هاي سه ساله تان را در ديدار با پيكرش 

تازه کرديد؟
ــردخانه بهشت معصومه )س(  بود. يك  بله، پيكر برادرم در س

روز قبل از تشييع ما را به زيارت پيكر ايشان بردند. وعده برادرم 
ــده بود. گفته بود براي ديدارم به ايران مي آيي و من  محقق ش
اصلًا فكرش را هم نمي كردم كه وجاهت علي از چنين روزي 
ــت. چهره برادرم را ديدم. آرام و بي صدا  صحبت مي كرده اس

خوابيده بود. 
از نحوه شهادت ايشان اطلاع داريد؟ 

 حين نبرد و در روند اجراي عمليات، يكي از همرزمان ش به نام 
شهيد ذيشان به شهادت مي رسد و سر از بدنش جدا مي شود. 
برادرم همراه چند نفر از دوستانش پيكر اين شهيد بزرگوار را به 
عقب بر مي گرداندند كه در مسير بازگشت گلوله به پايش اصابت 
مي كند و مجروح مي شود. يكي از همرزمانش از ايشان مي پرسد 
ميثم چرا اينطور راه مي روي؟ مي گويد چيزي نيست. در مسير 
ــند كه متوجه مي شوند داعشي ها  بازگشت به خانه اي مي رس
50 زن را در آنجا به اسارت گرفته اند. همراه دوستانش آنها را 
از چنگال داعشي ها نجات مي دهند و به مقر مي رسند. بعد از 
درمان و پانسمان پايش براي نگهباني به پشت بام مقر مي رود 
ــي ها هشت گلوله به  كه  حين درگيري و تبادل آتش با داعش

سينه اش اصابت مي كند و همانجا به شهادت مي رسد. 
به نظر شما چه شاخصه اي در وجود برادرتان ايشان 

را خاص کرد تا به اين عاقبت بخيري برسد؟ 
ــاخصه هاي اخلاقي برادرم هديه دادن  يكي از خاص ترين ش
بود. در سخت ترين شرايط مالي به هر بهانه اي هرجا مي رفت 
خواهرانش را فراموش نمي كرد. به ايشان مي گفتيم تو كوچك تر 
ــت  از اين كارها كني، ولي هميشه با  از ما هستي و نيازي نيس
ذوق و شوق خودش براي مادر و خواهرهايش هديه مي خريد. 
ــت. وجاهت از زماني كه به ايران آمد  برادرم قلب مهرباني داش

خيلي تغيير كرده بود. آنقدر به دروس ديني علاقه داشت كه 
ــتان را رها كرد و گفت مي خواهم براي ادامه تحصيل  دبيرس
ــتان به حوزه رفت. بعد به  به حوزه بروم. ابتدا در همان پاكس
پدرگفت مي خواهم به ايران بروم و آنجا وارد جامعه المصطفي 
شوم. پدر هم موافقت كرد. حضور در ايران و تحصيل در حوزه 
تأثيرات خوبي روي ايشان گذاشته بود. برادرم اهل نماز شب 
بود. سه سال درس خواند و مدتي بعد براي دفاع از حرم رفت. 
ــي زينب)س( دعوتنامه اي برايم  گفته بود  گويي از طرف بي ب
آمده كه بايد به آن لبيك بگويم. دو ماه بعد از حضور در جبهه 

مقاومت اسلامي هم به فيض شهادت نائل آمد. 
مادرتان که چند سال فرزندش را نديده بود، چطور با 

شهادتش کنار آمد؟ 
مادرم ابتدا خيلي بي تابي مي كرد. خواب ها و رؤياهاي صادقه 
زيادي برايمان اتفاق افتاده است، اما از همه بيشتر مي خواهم 
ــان تعريف كنم. مادرم بعد  خوابي كه مادرم ديده بود را برايت
ــهادت وجاهت خيلي گريه و بي تابي كرد. وجاهت فرزند  از ش
آخر خانواده بود. از اين رو همه اعضاي خانواده به ايشان علاقه 
خاصي داشتند. مادرم خواب ديد در كربلاست. لشكري اسب 
سوار را ديد. كمي كه جلو رفت متوجه شد وجاهت روي اسب 
نشسته و پيشقراول است. وجاهت تا مادر را ديد سلام كرد و به 
مادر گفت: مادر اين لشكر را مي بينيد؟ اين لشكر من است و من 
فرمانده شان هستم. بعد گفت شما اگر فرمانده من را ببينيد، از 
شوق زيارت ايشان بي تاب و بي هوش مي شويد. بعد رو به مادرم 
ــما اينقدر گريه مي كنيد؟از اين به  كرد و گفت: مادرم چرا ش
بعد گريه نكنيد. ببينيد من چقدر خوشحال هستم؟ بعد از  آن 
مادرم كه مقام و جايگاه برادرم را مي بيند صبور تر شده و كمتر 

بي تابي مي كند. 
ــير خواب ديده  ــتان به قم آمده بود در مس يك بار كه از پاكس
ــتقبالش آمده و مادر را در آغوش گرفته  بود كه وجاهت به اس
ــحالي به مادر گفته بود خيلي  و بوسيده بود. وجاهت با خوش
خوشحالم كه پيش من برگشتي. من در بهشت معصومه هستم. 

خوشحالم كه دوباره پيش من برگشتيد. 
امروز ش�ما خواهر ش�هيد مدافع حرم هستيد، به 
نظرتان بايد چه کنيد تا ادامه دهنده راه ايشان باشيد 

و ياد و نام شهدا را زنده نگه داريد؟ 
ــهيد بودن آن  من امروز به خوبي درك مي كنم كه خواهر ش
ــهيد مدافع حرم بودن وظايف و مسئوليت هايي  هم خواهر ش
را به دنبال دارد. اميدوارم بتوانم ادامه دهنده راه شهيدم باشم. 
دوست دارم خدا به من فرزنداني دهد تا به گونه اي آنها را تربيت 
ــان را ادامه دهند. مي خواهم راه و  كنم كه بتوانند راه دايي ش
مسير شهداي مدافع حرم را به همگان بشناسانم تا ان شاء الله 

اين مسير هميشه پر رهرو بماند. 

گفت وگوي »جوان« با خانواده شهيد وجاهت علي 
مجاهد پاکستاني بدون مرز 

شهيدي كه ۵۰ زن را 
از چنگ داعشي ها نجات داد
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88498481ارتباط با ما

دو روز قب�ل از اينك�ه به ما زنگ بزنن�د و خبري 
به ما بدهن�د، فضاي خيلي غمناك و س�ردي در 
خانه ما به وجود آمده بود. هيچ کس حال درست 
و آرامي نداش�ت، کس�ي غذا نمي خ�ورد، انگار 
مي خواست يک اتفاق تلخ رخ دهد و خبري شود
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دقيقاً شب شهادتش تماس گرفت و 
سفارش هاي لازم را کرد. گفت حس 
و حال خاصي دارم. گويي س�بک 
ش�د ه ام و آماده  پروازم. گفتم اين 
پرواز کردن کار دستت ندهد. گفت 
شما منظور من را متوجه نمي شوي


